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 " الطَّیِّبِینَ الطَّاهرِیِن سَیِّدنِا محَُمَّدٍ وَ آلِهِ وَ صلََّى اللَّهُ علََى وَ به نسَْتَعِینَ  بسِْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحیم"

 

 39تا  23اتمام شرح آیات سیاق 

هم  امروز ان شاءاالله .سیاق بیست و دو تا سی ونه هستیم ،جلسه صدو دهم المیزان در محضر سوره مبارکه اسراء
سیاق رو بتونیم تموم بکنیم. یا حالا شاید تا انتهاي سیاق جلو بریم و بعدش هم که مباحث همیشگی مون خواهیم 

 داشت. 

 

فَلا یسُْرِفْ  اتلُوُا النَّفسَْ الَّتیِ حَرَّمَ اللَّهُ إلاِ باِلحَْقِّ ومَنَْ قُتِلَ مَظلْوُماً فَقدَْ جَعلَْناَ لوَِلِیِّهِ سلُْطاَنًولاَ تَقْ "33 آیه

 "﴾33﴿ فِی القْتَْلِ إنَِّهُ کاَنَ منَصُْوراً

  "وَ لاتقَتْلُوُا النَّفسْ الَّتى حَرَّمَ اللَّهُ إلاِباِلحَْقِّ" خب ما آیه رو رسوندیم به سر آیه ي سی و سه

 اعوذ باالله مِن شیطان رجیم 

 اینجا چندتا لاي نهی داریم حکایت اون حکمتی که گفتم آخر سیاق ."وَ لاتَقْتلُوُا"ها شروع شده باز با نهی

به اون  ن کههستاین سیاق از مصادیق حکمت در ها همه اینبا یه حکمت تموم کرده، پس  رو ، آخر سیاقسته
 .حکمت منتهی کرده مطلب رو

 ست.ه ي سی وسه با لاي نهیدوباره آیه ،"لا تَقْربَُوا" "وَ لاتَقْتلُوُا" "ولاَ تجَْعَلْ"داریم،  "لا " ببینید چندتا

که مستقیم با لاي نهی میاد هم ازش حکم فقهی درمیاد هم ارتکاب به اون عمل میشه حرام و مصداق  وقتی
 ،را نهی میکنه ارتکاب اون عمل یک عملی ما یعنی این لاي نهی دقت بکنیم که اگر از یک فعلی از ست.ه عذاب

 هست. . این یه حکم کلیمیشه حرام فقهی و مصداق عذابه

میشه  نفس نفسی رو که، پس .خیلی مشخصه .نکشید"  لاتقتلوا "وَ لاتَقْتلُوُا النَّفسْ الَّتى حرََّمَ اللَّهُ إلاِباِلحَْقِّ"

ی مثلا طرف یک .نفسی رو که خداوند چکار کرده؟ حرام کرده کشتن یک نفس انسانی رو مگر به حق .مفعولش

وَ لاتقَْتلُوُا النَّفسْ الَّتى حَرَّمَ اللَّهُ "هرگونه قتل نفسی حرام است از این بشه غیرو کشته و باید قصاص ر

  ."إلاِباِلحَْقِّ

  ؛هرکی که به ظلم کشته شد، مقتول "ومَنَ قُتِلَ مَظلُوماً"دم داره صحبت میکنه، عبارت بعدي راجع به ولی

 .دم یک تسلطی و یک اشرافی قرار دادیمما براي ولی "فَقدَْ جَعلَْناَ لوِلَیِِّهِ سلْطناً "



 "سرفْفلایُ"،سته چون آخر فعل ساکن ببینید لا، لاي چیه اینجا؟ دوباره لاي نهی، "فَلایسُرِف فى القْتَْلِ  "

 .)اینارو توضیح خواهیم داد .(پس اون اسراف نکنه در قتل

 است. خداوند یاریگر اونه ،که به ظلم کشته شده دم و مقتولیخدا یاریش میکنه، یعنی ولی "إنَِّهُ کانَ مَنصوراً " 

 .خب حالا بریم داخل مطلب المیزان

چون نفس مونث  ،داره ثبعد آخرش هم علامت تانی .فرمایند که نفس محترمه، نفس محترمه گفتهعلامه می 
فتیم حق بود گ نفس محترمه کشتنش نهی شده، مگر به حق باشه. یکی از مواردي که به ).بلدید واینا ر( .مجازیه

 .کشته باشه و مستحق باشه که این قصاص بشهرو مثلا یکی 

در قامت حاکم شهر نه قامت شهروند،  ،و بکشیم البته ما که میگمراي هم داریم ما می تونیم یکی یه مورد دیگه
اینجا  .(ارتداد ،احسنت ؟غیر از قاتل بودنش سته میشه یه نفر رو کشت، کی ،قاضی در قامت حاکم شهر و

ا مرتدي که بعدا مرتد شده بمرتدي که از پدر و مادر مرتده،  .هانه هر مُرتدي هطرف مُرتد بش ).دوستان فرمودند
 عهاشون، خب یکی از این مرتدا یعنی بعدا مرتد شده و براي ارتدادش تبلیغ میکنه یار جماینا فرق میکنه حکم

 ها. هها و شروطش رو داده به شرطمیکنه اون رو اسلام اجازه کشتن

 یکی که واقعا قاتل باشه براي قصاص و یکی هم براي مرتد بعد از اسلام.نفس پس دو حالت داریم براي کشتن 
ورده یا دینی داشته بعدا اعلام ارتداد کرده و تبلیغ هم کرده یعنی یار جمع کرده، گروه درست کرده فرقه آاسلام 

 )5دقیقه (  هست. اینها مصداق کشتن ،سازي کرده

نگفته حرم االله فی اسلام، نه فقط در دین اسلام  اسلام، در نه فقط "حرم االله"او را، نفس رو توصیف کرده به  

 کشتن نفس حرام است در همه ي شرایع کشتن نفس حرامه، در همه ي ادیان حرامه. 

  پنجاه و یک.ي صد و ي انعام هم به این قضیه اشاره شده آیات صدو سی و پنج و آیهتوي سوره

 ؟چرا منصوب شده "مظَلوماً" .چه فعلیه؟ مجهوله "تلَِقُ"خب  "جعَلَْناَ لوِلَِیِّهِ سلطْناً وَ مَن قُتِلَ مَظلوُماً فَقدَْ"
 .که مظلوم بوده کشته شده یدر حال ،کسی که .حالِ ،احسنت .حالِ

اگر  .تسلطی، یه سلطنتی کدم یپس خدا یا ما قرار دادیم براي ولی .فا، فاي جواب "وَ مَن قتُلَِ مَظلوُماً فَقدَْ" 
نه، پس این دست ای .خواست قصاص کنه، شما حالت هاي بعدي رو بگید، یا قصاصه، یا دیه، یا بخشش، سه حالته

یا قصاص میکنه یا دیه میگیره از خونش میگذره یا نه، نه قصاص میکنه، نه دیه  ست.ه دماختیار دست ولی
اري این میتونه اختیار بکنه، هر ک . یعنیخاطر همین میگه سلطنت دادیم بهشه ب .گیره، عفو میکنه، سه حالتهمی

ا داشت، اگر شرایطش فراهم بود، اگر اقتضا ج هست اگر که البته جاهاي دیگه توصیه به عفو. دوست داشت بکنه
 نید.دقت بک واینا ر .رار نیست عفو بشهکه البته عمومی نیستا، یعنی هر قاتلی ق .کرد به عفو توصیه شده



دم اسراف نکنه در قتل یعنی چکار نکنه؟ ولی "فَلایسُرفِ فى القَْتْلِ"دم میگه اسراف نکنه، این ولیبه حالا 

آخه بعضی از قبایل هنوز هم هستن بعضی از  .ايجوري که کشته شده. نه اینکه بره قبیلههمون یه نفر و همون
قاتل باشه  حالا ،کشنمیان خودشون یه نفر رو می طایفه کشته بشه اونا متقابلاًیه مناطق کشور که اگه یه نفر از 

ري عنوان اسیه دونم یا طرف رو بگیرن، نمیها مثلا خون بها مییا نباشه و هی جنگ به وجود میاد یا بعضی رسم
 کنه. که اسلام هم از اون نهی می اینا رسم و رسوماتیِ  .ي مقابلاز این طایفه دبرنبراي کارگري می ،دبرنمی

ربت، که ه، یک ضهمانطور هم که کشته شده، یه ضرب یه نفر بیشتر نه، فقط هم قاتل و "فَلایسُرفِ فى القْتَْلِ"
 و کشته با یک ضربتر با یک ضربت منفرمایند که توي وصیت حضرت علی این رو داریم که به امام حسن می

 اي فقهیهبکشید نه دوتا، سه تا، اگر با ضربت اول کشته نشد اون دیگه قسمت قاتله که کشته نشه، اینها بحث
 . هست

 بله با یک ضربت کشته شد توسط امام حسن. ملجم؟ پاسخ؛ انجام شد درباره ابن راین کاسوال: 

با  ،قصاص باید بشه این قاتل ،یک نفر رو کشته ،ثلا یک ضربتی زدهاین خودش یک حکم فقهیه. یه طرفی م
حالا این یک ضربت جوري بوده که قاتله عمرش به دنیا بوده، قاتله  .به همان جایی که زده ،همون یک ضربت

 اینجا حکم، شما اجازه نداري ضربه ي دوم رو بزنی که حتما بکشیش. این زنده مونده. ،کشته نشده

موم مسرو ولی امام حسن شمشیرش  بله؛ بشه؟ استاد:رعایت همین مثلا اون شمشیرش سمی بوده باید  :سوال 
 .کردن

کاریهاي هاینا همه ریز .فقه ياینا همه میان تومنظورم اینه به عنوان حکم اینا رو باید رعایت کرد؟ پاسخ: بله؛ سوال: 
 ست.ه فقه

دعوا سر اون ضربه دوم بود، یه ضربه  .بود، سالها پیش ضربه دومخوندم دعوا سر اون ی من مییي جنایه پرونده 
ولی این ضربه دوم رو هیجانی زده بود و این خودش شده  ،زده بود، شما یه ضربه همون جا براي دفاع از خودش
ده ربه دوم اضافه زکرد دیگه حکم قاتل گرفته بود، چون ضبود قاتل، یعنی نفر دوم که داشت از خودش دفاع می

 .هاي خیلی جالب داره که عدالت باید برقرار بشهفقهی، یه ریزکاري قوانین سته دقیق راینقد .بود

 سته دار الان همه طناب )10دقیقه(ست.ه حالا بله اینم یه حکم فقهی پاسخ: کنن؟الان همه رو اعدام می سوال:
ورود  و بلد نیستم ور هاشکاريهمن واقعا ریز ،باید قضات بگنشاید اینو دیگه  بله. ست.ه طناب دار ،یعنی قاتل
مفسد  ،چندتا ضربه تو خیابون میزنه یا شلوغ کاري میکنه ،کش باشهحالا اینکه مثلا طرف چاقو .کنمپیدا نمی

همه  يباید یه حکم عامیانه باشه. یه حکمی که رو ،دیگه نمیشه مثل خودش بیاي رفتار بکنی رو فی الارضه این
 اجرا بشه. 



 دمه ولیگرده ببرمی "فلاَ یسُرْفِْ"گرده علامه این رو رد کرده. نه به قاتل برمی "فَلا یسُرْفِْ"بعضی ها گفتن این 

ل همین میگه که پس قات .شربطی به قاتل نداره. اگر بخوایم با قاتل معنی کنیم ببینید چقدر بد میشه معنی و
 درن زیاده روي نک د،رو بکشه یا دیه بگیره یا ببخش دادیم که میتونه تودم رو بهش سلطنت که بدونه ما ولی

ه. پس گرددرست برنمی این ضمیرِ ،زیاده روي نکن یمیگتو مگه ما مثلا کشتن به عدالت هم داریم که  .کشتن

فلاَ ". دم، مستتر هست در واقع، این ضمیره برمیگرده به ولیکه یه هو مستتر توي خودشِ "فَلا یسُْرِفْ"ضمیر 

 "یسُْرِفْ فِی الْقتَلِْ

کنه یدم رو یاریش مخدا ولی .بازهم به ولی دم ؛بله .گرده؟ اینو بگیدبه کی برمی "إنَِّهُ"ضمیر "إنَِّهُ کاَنَ مَنْصُوراً" 

 کردن معنی نمیده. چون مقتول که از دنیا رفته، دیگه یاري

 

باِلَّتِی هِیَ أَحسْنَُ حَتَّى یبَلُْغَ أَشدَُّهُ وأَوَفْوُا باِلْعهَدِْ إِنَّ العْهَدَْ کاَنَ ولاَ تقَرْبَُوا ماَلَ الْیَتیِمِ إلاِ  "34آیه 

 "﴾34﴿ مسَْئُولا

 . دوباره یه لاي نهی دیگه "ولاَ تَقْربَوُا "

 "وَ لاتقَْربَوُا" نزدیک نشید نمیگه انجامش ندید، نهی از نزدیک شدن. "لا تَقْربَوُا"این  "وَ لاتَقْربَوُا ماَلَ الْیَتیِمِ"

 .به مال یتیم نزدیک نشید

 ،یریدگشما سرپرست یه یتیمی هستید مالش رو میمثلا مگر اینکه  "إلاِباِلَّتى هِىَ أَحسْنُ حتَى یَبلُْغَ أَشدَّهُ "

از این مال  .گیریدکار میه جهت رشد و افزایش بمال رو در ن و او ،بچه هست ،چون این خودش هنوز بالغ نشده
سطح مالی رو ارتقا میدید رشدش میدید بعد که این یتیم بالغ شد به خودش  ،کنید اما ارتقا میدیداستفاده می

باز  ،این کاملا نهی شده ،ناحق خورده و ب ولی اگر مال یتیم رو گرفت و تصرف کرد .این درسته .گردونیدبرمی
 هاي فقهی عذابه. آیه بیارید شما.و گفتیم پشت حرام ستحرام فقهی ه

شده،  ش کشتهیه کسی پسرش کشته شده، بچه .این تنها نیستپاسخ: دم نیاز به نصرت داره؟ چرا ولی :سوال 
 ست.ه یه جور دلداري ،سته خدا همراهش د،پدر و مادرش کشته شدن

نی فرسته براش؟ یعخب بفرمایید چی؟ سوالم چی بود؟ آیه بگید وقتی مال یتیم خورده میشه خداوند عذاب می 
  .از آتش ها پر، بله اینجا گفتن شکمسته تجسم عملش خوردن آتش .)کنمدارم راهنمایی می(تجسم عملش، 

یم کسایی که مال یت " یأَکْلُُونَ فِی بُطُونهِِمْ ناراً إنَِّما ظلُْماً الیْتَامى إنَِّ الذَّیِنَ یأَکْلُُونَ أمَْوالَ  "سوره ي نساء 

 . اینم از این نهی. دکننهاشون آتش وارد میمی خورن انگار در شکم



مالی که باهاش کار شده، اضافه شده بهش و رشد  .پس وقتی بالغ شد شما مال رو به این فرزند یتیم برگردونید
 داده. 

 ؟بشه قاطی یه ذره خیلی سخته کنهکسی که با مال یتیم کار مییعنی  واسته یه مقداري،اگر کسی ناخ :سوال
ولی اومدیم و این ضرر  .اون مال رشد پیدا بکنه ،نه بزنه تو کار )15( دقیقه ؛بله .باید خیلی مواظب باشه پاسخ:

 . سته کار سختی ه هر حالب .هست عهده سرپرسته هم اون ب نشد ورشکست شد ولی باز ،کرد

 . لوغ برسهیتیم به بپاسخ: ؟ رشد کنه یتیم "یبَلُْغَ أَشدَُّهُ"این سوال:

ایه براي سرپرستی، الان این بچه یتیم یه مالی داره، یه سرم دببینید یه بچه یتیمی گرفتنشما این پول بگیرید 
شرطی میتونه این مال رو بگیره و وارد کار خودش بکنه که بعدا این مال رو چند برابر و ه ب ، سرپرستاي داره

 رشد داده برگردونه به خود یتیم. 

 سن بلوغ. به یعنی  "یَبلُْغَ أَشدَُّهُ"اون  ؛بله پاسخ:؟ "أحَسَْنُ هِیَ الَّتیِ" از کجا بفهمیم از :سوال

ون ا و شکوفایی خود یتیم میشه؟ پاسخ: دچون ممکنه اون مال صرف خود یتیم بکنه، به هر حال باعث رش :سوال
اي که باید روش کار بشه. سرمایه اگر تعطیل ولی مثلا یک سرمایه .جدا هست قسمتی که صرف خورد و خوراکش

لی با و ه، اینو باید روش کار بکنبمونه خودش یه جور فساده، مال فاسد میشه. پول یه جا بمونه فاسد میشه خب
 دقت دیگه، با احتیاط و دقت. 

 د ازعب ست.ه فعل امر "اأَوفْوُ" .تون وفا کنیدبه عهد "وَ أوَفُْوا باِلعْهَدِْ إِنَّ الْعهَدَْ کانَ مسَئُولاً  "فرمایدبعد می

 .وفا کنید "أوَفْوُا"ورده، آاي فعل امر دفعهه چندتا فعل نهی ی

 )یه جور دیگه می پرسمو ر سوالم(یه موضوع جداست؟  ،نه وفاي به عهد برمیگرده به موضوع یتیم یاحالا آیا این 
ردونه گ؟ میدونید دیگه واو استیناف شروع مطلب جدیده، واو عطف برمییا واو استیناف سته ، واو عطفآیا این واو

  ."دَالْعهَْ"، سته کل عهد .گویندمیعلامه استیناف ست. ه استیناف ؛این چیه؟ نظرتون؟ بله .به مطلب قبلی

 .اي که بستهقهبه هر عهدي که بستی، عهدهاي حَ .کل عهد "وَ أَوفْوُا باِلعْهَدِْ"

 "اِنَّ "عهدَ میشه چی؟ اسم"إِنَّ الْعهَدَْ "

میشه  "مسَئُولاً" . "کانَ مسَئُولاً "کان فعل ناقصه هست  حالا خود. میشه چی؟ خبرش "کانَ مسَئُولاً "

 "کانَ"احسنت، گرفتین؟ یه جمله اي رو کلی میگیرن، داخلش باز  ."کانَ"اسمش کو؟ هوي مستتر تو  .خبر کان

 .که فعل ناقصه هست اسم و خبر داره یعنی دو قسمت داره



م مال یتیم ه هست وقتی کلی هست. کلیپاسخ: کنن مربوطه به مال یتیم هست یا نیست؟ سوال می سوال:

 .أخذوم بازخواست، سوال، ،مسئول از ریشه ي سَأَلَ "إِنَّ العْهَدَْ کانَ مسَئُولاً  ".شامل میشه و عهدهاي دیگه

 عهد ازش سوال میشه.  .دیگه نمیارهرو  "نهُاَ" .هست "نهُإنَِّ الْعهَدَْ کانَ مسَئُولاً اَ" .مسئول هم وزن مفعول

ن چو .خاطر این آیه اینجاه ببیند چرا علامه اون واو رو استیناف گرفت؟ ب " الکَْیلَْ وَ أوَفُْوا "خب یه امر دیگه 
اي هگرفتین چی شد؟ چندتا فعل نهی بود، حالا فعل ،هاي امرش انگار داره حرف جدید میزنهاز این فعل انگار بعد

میگه حکم جدیده، یه حکم جدید بکار میبره و براي همین علامه داره یک، دو، سه فعل امر  ،یکی یکی هست. امر
 .دیگه

 .کیل یعنی چی؟ پیمانه " وَ أَوفْوُا الکْیَلَْ" 

د صرف کنی ؟"کلْتُمْ "شده ، ، چه جوري شدههستکَیلََ  .میشه فعلش "کلتُم" ؛"وَ أَوفْوُا الکْیَلَْ إذَِا کلْتُمْ "

به الف میشه، میشه  قلب ،کیَلََ حرف وسط حرف عله هست .کالَ )20( دقیقه میشه چی؟  ؛کَیلََ رو اعلال کنید
تو مخاطب این کلن صرف میشه، کلتَ، کلتمُا، کلتمُ هست. ي شیش کِلنَ صیغه .کلِنَ ؟کالَ رو صرفش کنید .کالَ

کالتا،  کالت، -کالوا نیاز هست یه بار دیگه بگم؟ کالَ، کالا، ست.ي نهُ هگرفتین چی شد؟ این صیغه ؛اینجاست
 .ي نهُکلتمُ صیغه.لتُمکِ لتمُا،کِ لتَ،کِ -نَکِل

خیلی  .هاشماره گذاري آیه ربطی ندارهگفتیم؟ پاسخ: واو استیناف تو آیه قبلی هست چرا تو آیه بعد می :سوال 
  .گیر نکنید تو انتهاي آیه

ه ی ،ي بعدآیهي قبل و نصف نه گاهی میشه که نصف آیه ؛نه پاسخ: شروع آیه همیشه واو عطف میشه؟ :سوال
 .ها جلو نرین با مفهوم جملات جلو بریدشما با شماره .نهست مفهوم جدا

 واوش چیه؟ جزء فعله یا یه چیز"  وَ زنُِوا"سوال؟ این "وَ أَوفْوُا الْکیَلَْ إذَِا کلْتُمْ وَ زنُِوا باِلْقسِطاسِ الْمسُتقَِیمِ "

چقدر نکته  .احسنت .سته فعل "زنُِوا " .ي عطفهگفتیم چندتا جمله .سته دیگه هست؟ جزء فعله؟ واو عطف
  .امر میفته در، مثال واوي سته هست مثال واوي نَ زَداره! ریشه وَ

 اولین فعل امرمون ست.هاي امر پشت هم هحالا فعل ،تا فعل نهی پشت هم بود گفتیم سه تا فعل امر، چند

یا  هست واو، واو عطف .فعله "زنُِوا".ستهوَ زنِوُا "بود، سومی "وَ أَوفْوُا الْکیَلَْ"بود، دومی  "باِلْعهَدِْأَوفْوُا "
 هست.  حکم جدید ،سته حالا واو استیناف

  .میفته میشه مثال واوي وقتی امر .ریشه وَزَنَ"زنُِوا"

م بهم وصل کرده، فاصله هرا  "أَوفْوُا" .ایبی بهم وصل کردهخانم عجپاسخ:  نوشته؟ چسبونده هم کنار چرا سوال:

هم  "وفْوُاأَ" .تونید لحاظ بکنیداینتره نمی ،اون فاصله خیلی ،توي رسم خط عثمان طه ها خیلی .ش کهنداده بین



، فاصله نداده متوجه شدین؟ پس چرا کنار هم "وَ أوَفُْوا الکْیَلَْ"، "أوَفُْوا باِلعْهَدِْ" واو کنارش نوشته شده،

 .واو اصلا فاصله نداده که "وَ أَوفْوُا"، سته همه چسبونده بهمچسبونده نوشته؟ شما فعل هاي دیگر هم ببینید 

 -ق س ط -سه تا حرف  هست. رومی .درود بر شما .ي عربی نیستهکلم .ریشه؟ احسنت قسط "الْقسِطْاَسِ"

اگر این سه حرف توي کلمه باشن معمولا  .سین و صاد هم ببیندا، قرطاس .هرگاه در یک کلمه باشند کلمه رومیه
قسِطاس، قسُطاس هم خوندنا، یعنی  .ي قسط رومیهخود کلمه .نهست قرطاس، قسطاس اینا رومی .ریشه رومیه

ي وارد شده از زبان ، واژهسته ي دخیلپس واژه .وزن قسُطاس هم داریم. معنی ش چیه؟ به معناي ترازو، میزان
 قسط یعنی عدل، .علاوه ي طاس، قسط طاسه داش کردن گفتن قسط بوده بها اومدن جدیگه هست. بعضی

  هاست.حالا اینا دیگه نظرات لغت شناس .ي رومی هم اومدن جداش کردنکلمه .ي ترازوطاس یعنی کفه

پس یه ترازوي . به عدل نزدیک باشه )25( دقیقه انحراف نداشته باشه، ،مستقیم یعنی چی؟ قوام داشته باشه
  کنایه از نهی از کم فروشی، یا جنس بدفروشی. .ا عدل درست کنید با اون وزن کنیدمطابق ب

ا، هاینو علامه رد میکنه هست. خیر یعنی چی؟ افضل تفضیل .این براتون بهتره " وأََحسَْنُ تأَوْیِلایرٌ خَ کَلِذَ"

 هست ياصلا کلمه ا "یرٌخَ"تونیم تفضیل قائل بشیم، خود تونیم بعضی جاها چون کنار صفات خدا میاد نمینمی

ی یک يجلورا ش چی هست؟ از اختیار میاد دیگه، آهان، دوتا حالت که معنی تفضیلی میده ولی ریشه و معنی
 .انتخاب میکنه، به اون انتخابه میگن خیر، اختیار رو شمیزاریم یکی

 .این براتون بهتره "یرٌخَ  کَلِذَ"

 .انتخابی که مطابق با حسُنه، و مطابق با حق انتخاب درست انجام بده؟ پاسخ: بله؛یعنی سوال: 

بازگشت به مرجع، بازگشت به عمق،  .ولاَ .؟ اوَلَیته نی چی؟ از چه ریشه ايویل یعات " وَأَحسْنَُ تأَْویِلا"

هرچیزي که حقیقت یک ویل از ریشه اوَلَ، ات .هرچیزي که حقیقت یک امري بهش برگرده .بازگشت به حقیقت
 .امري بهش برگرده

ی دومی حالت تاکیده، تفاوت معنایپاسخ: چیه؟  "وَزنِوُا باِلْقسِْطاَسِ الْمسُتْقَِیمِ " و" وأَوَفُْوا الْکیَلَْتفاوت  :سوال 

با ترازوي عدل وزن کنید اینم همون معنی رو میده، جنس  .ندارند، کیل رو تمام کنید یعنی کم فروشی نکنید
ه دیگه الان ک .اگر جلو چشم مشتري ترازو دیده بشه، این دقیقا برابر کم ندید. کم فروشی یک نوع دزدیه قطعا و

 حتما باید اون .ي مقابل مشتري هم داره، این خیلی خوبهدیدید که یه صفحه .ن، خوبههستترازوها دیجیتالی 
که خریدار هست ببینه این ترازو رو و این وزن کردن رو که این براش بهتره، هم براي فروشنده بهتره هم کسی 

 .براي خریدار

 

 



 " ﴾36﴿ ولاَ تقَفُْ ماَ لَیسَْ لکََ بِهِ علِْمٌ إِنَّ السَّمعَْ واَلبْصَرََ وَالفْؤُاَدَ کُلُّ أوُلئَکَِ کاَنَ عنَْهُ مسَْئُولا "36آیه 

 .این یه خورده بحث داره "قفُولا تَ�َ ". باز رفتیم سراغ لاي نهی 

تاکید  با "﴾36﴿ ولاَ تَقْفُ ماَ لَیسَْ لکََ بهِِ علِْمٌ إِنَّ السَّمْعَ واَلْبَصَرَ واَلفُْؤَادَ کُلُّ أوُلئَکَِ کاَنَ عَنْهُ مسَْئُولا "

کلُُّ  " ست.ه "إِنَّ"سه تا اسم  "السَّمْعَ واَلبْصََرَ واَلفْؤَُادَإِنَّ ". "إنَِّ  " نم براي تشخص اسم هايخویعلامت م

 هست.  خبرش "أُولئَِکَ کاَنَ عَنْهُ مسَئْوُلا

ار چه ک را اینو دقت کنید لاي نهی آخر فعل .ست، لاي نهی ه"لا"ببینید  .نه ؛؟ وقفَسته ايچه ریشه"تَقفُْ" 

، این خودش به ما یه پیام میده ست؟ه اُ چرا این .کرد یا ساکنکرد یا حرف آخر رو حذف میمیکرد؟ جذم می

 ،فردهم ،"ولا تقَفْ"که اینجوري بوده .هست قفَوََ پس ریشه .احسنت . ناقص هست.یعنی یه چیزي بوده حذف شده

جذم حرف اما ، سته آخرش هم اتفاقا جذم ،هست نهی "ولاَ تَقفُْ"پس .چی موند؟ مال خودش ،رفت این واوِ 

 چی داریم ازش؟ تو سوره .، دنبال کردنچیزي رفتنیه پیروي کردن، پشت سر قفا، پشت سر، یعنی  .عله هست

از  قفا )30( دقیقه همین ریشه هست،  یعنی پشت هم فرستادیم از "فیناقَوَ" ؟بقره داریم دوستان کمک کنن
  .همین ریشه هست، قافیه آخر شعر میاد از همینه

 یه کلمه ي دیگه اي هم .هاقرائت ينحوي خوندن تو يتو هست این یه حالت .ها میگن ریشه برعکسهحالا بعضی
 .و بخونم تقَفُْر ام اینواینجا میگن، میگن که من میخ

 "ف مالیس لک به علملاتقُ"اومدن خوندن  ها اینبعضی. مثلا هفت نوع قرائت داریمما  ،هااريبعضی از ق 

 ،وسط، قَوَفَ این ریشه واو اومد .احسنت ،قوََفَ ش چیه؟این ریشه .ي فعل عوض شدهمعنی عوض نشدا، قیافه

عله هست، این آخرش ساکنه،  حرف بود فهمیدیم اُاون آخرش  .علامت میده دیگه هست به شما آخرش ساکن

 پس وسطیه یه بلایی هست که ساکن شده لاي نهی اومده سرش. ف. حرف آخرمون پس آخرش تکون نخورده

 شن گفتیم چیبو جالبه به این حالت که حروف جابجا فت. واو ر ،تقا ساکنینلفْ اوسرش اومده، این بوده لاتقَ
، همونه رَفَکبیر معنی عوض نشدا، مثل فصَرََ و صَ  اشتقاق .احسنت .میگیم؟ حروف جابجا بشن میگیم چی؟ اشتقاق

دنبال  .این هم همونه .رفع ابهام باطن یا برعکس رَ صَفَ  ،رفع ابهام ظاهر رَفَ بار معنایی اضافه میشه مثلا صَ منتها یه
 .افهقی ،قافیهخندین الان می .، واو وسطهسته فَ وَه مال قَ افی، قسته وَ فَقافیه مال قَ  .، میگیم قیافهسته نکرد

گم بهم براتون رو نظر علامه بزارید من بهتون بگم، الان من هست. ( دنباله کردنمعناي پشت سر رفتن و هر دو 
  .سته ناي متابعتعبه م )ببینید

  قیافه؟ پاسخ: بله.سوال: 



که  بعد گفتن ) جابه جا شده حروف.همین که الان گفتم( ،سته "قفُلاتَ"قلب  "لاتقَفُْ "علامه بعد گفتن که 

علم قیافه شناسی رو از این نظر قیافه گفتن که دنبال جاي . ، هر دو به یک معناستزَبَ، و جَبَزَمثل، جَ قلب اونه
 .اي شناسی، یه ردي رو میگیره تا برسه به صاحب اون ژنانپایی رو گرفته و به مقصود، قیافه شناسی مثل دي

وش تهمشون  .دیگه سته دنباله گیري، متابعت .آخر هر بیت میاد دیگه پاسخ:قافیه چی میگیم؟  عدب :سوال 
 . جا افتاد؟ سته متابعت

 .شد دومی فَ وَقَ قافیه چیه؟ پاسخ: کلمه :سوال

 .اسمه .مصدر نیستست. ه اسم قافیه مصدر هست؟ پاسخ:: سوال

کنه، توي ها رو باز میها پیچیده میشه ولی واقعا شیرینه، خیلی بهتون کد میده، خیلی گرهبحث لغت بعضی موقع 
 .کنهکمک میفهم قرآن خیلی 

آدمی که عقل داره ازش  .دیگه هست عقولالمسئول معمولا راجع به ذو .گوش و چشم و قلب باید جوابگو باشند
 هچرا اینجا گفته راجع به گوش و چشم و قلب؟ ب. عقل نداره که سوال کردن ازش بی معنیهاونی که سوال میشه 

عور شالعقول و ذوالي اینها ذوهمه .خصیتی دارند در آخرتخاطر اینکه هر کدوم از اینها یک موجودیتی دارند یه ش
 مونمون حرف میزنن یا پوستي یاسین هم داریم دست و پاهامون علیهتو سوره د.زننهمه اینا حرف می ،میشن

 )35( دقیقه .نمون حرف میزنعلیه

 يب قرآن توي سیرهأتوي د .هر کدوم جداگونه صاحب شعور میشن هر کدوم جداگانه حرف می زنه؟ پاسخ: سوال:
 اهبه اون ادومیخ .عقول هم استفاده می کنهالعقول براي غیر ذولاتفاق میفته که گاهی از کلمات ذوقرآن این ا

 .اد اونا رو صاحب شعور نشون بده براي شماومیخ ،شخصیت بده

 .در و دیوار هم حرف میزنن شعور دارن، درك میکنن .ما اینو گفتیم واژه تسبیح که علامه میگن که ذیل

 .هبعدا بروز پیدا میکن ؟ پاسخ: الان دارنددارند می تونیم بگیم الان شعور سوال: 

 ،میدشما نمی فه "بیِحهَُمتسَ قهَوُنَ لاَّ تَف کنِولََ  ".بینیمما نمی ؛بله پس از نظر ما مخفی هست؟ پاسخ:سوال: 
 .اونا دارن تسبیح میکنن

 نم د.اي هیچ مکانی هیچ محلی خارج از حکومت خدا نیست چون همه دارن می بیننبراي همین هیچ منطقه
ي اینا شهادت ی همهبینه که، ولکسی نمی ،بگم کسی نیست که ،هر گناهی انجام بدم ،حالا هرکاري در خفا

اصلا نمیشه فرار کرد از حکومت  .یه روزي در فلان جایی فلان گوشه اي تو همچین کاري کردي ،میدن علیه من

 .محال ممکنه "لایُمکنُ" .اصلا امکانش نیست "الفرارُ منِ حُکومتَکِ ولاَ یُمکنُِ  "خدا، 

 ش، بریم سراغ تفسیرش. این بحث نحوي



من  .کنهو قبول میر فطرت همین "وَ لاتَقفْ ماَ لیَسْ لَک بِهِ علِْمٌ"فرمایند که این یه حکم فطریه، علامه می

، خیلی طبیعیه، حرفی که مکناز چیزي که نسبت بهش علم دارم و یه قطعیتی برام حاصل شده تبعیت می
یزنم، اول مطابقت میدم بعد م مهاي برحقام بزنم فطرتم اگر سالم باشه، سلیم فطره باشم حرفم رو با دانستهوخمی

دیگه کاملا همه چی برعکس  ،فطرت خراب شد یعملم رو مطابق با علم و عمل واقعی انجام میدم ولی اگر جای
نسان میگن که ا) .بیشتر باز بکنم منحالا این رو  .(کنیم که بهش علم نداریماز یه چیزهایی پیروي می .میشه

اد یک اعتقاد و علمی داشته ومیخ .هدفی نداره ،واقع به جزء رسیدن ،ش در اعتقاد و عملشفطرتا در مسیر زندگی
 ،تنها با پیروي از علم محقق میشه .قاطعانه بگه همین هست و جزء این نیست .واقع همینه ،بگهباشه که قاطعانه 

خیلی خودمون  زنیمچیزي علم داریم و حرف میبه ما وقتی  .ظن این خاصیت رو ندارند و گمان و شک و وهم
خودمون اول تو دلمون  زنیم ولی وقتی نسبت به یه چیزي شک داریماي حرف میم با یه طمأنینههستی هم آروم

 سلامت انسانی که .نشون میدهرو مون هم این خودش مون تو عملکنیم انگار تو گفتناین شک رو ایجاد می
چیزي که هست در آنچه  ،بیندست که آن را حق میچیزي فطرت رو از دست نداده در اعتقاد خود پیرو آن

کنیم تونیم تحصیل علم بما میفایل باز میشه، جایی که کنه. این یه به تحصیل علم هست پیروي می خودش قادر
کنیم. جایی که نتونیم تحصیل علم بکنیم چکار کنیم؟ اینجا یه بحث کاملا فقهی باز میشه، تقلید ي میپیرو

ا کنه براي میه بحث فقهی باز می "وَ لاتقَْف ماَ لیَسْ لکَ بِهِ علِْمٌ"این خودش یه بحث فقهیه،  .جاهل از عالم
ه یه جایی که شما شرایط تحصیل علم داشتی از علم خودت پیروي کن براساس اون حرف بزن و عمل کن. ک

و طی ر شبه کسایی که مسیر علمی مکنیکنی؟ میریم اعتماد میچکار می ؛جایی که شرایط تحصیل علم نبود
کس  سلمه و پذیرفته شده، هیچکنیم از کسی که عالمه، این یه اصل فطریه، یه اصل عقلیه، و م، تقلید میدکردن

دونم درمانم چیه؟ داروم چیه؟رجوع مون هم همینه، من مریض میشم نمیتو زندگی روزمره .باهاش مشکل نداره
 شراب میشه نمی تونم درست بکنم علمم خي نقلیهو داره، یا وسیلهر کنم به کسی که اینو میدونه، علمشمی

 .و دارهر شکنم به کسی که علمرجوع می ،و ندارمر

ارید قبول د .رایط کسب علمش برامون فراهم نشدهدر جاهایی که ش هستیم ما تو زندگی مون دائم در حال تقلید
: چیز ندوستا .اي ان قلتا میاد وسطهمشکلی نداره؟ یه جاهایی بحث تقلید از مرجع میاد یه دفعکه کسی  ؟ور این

دکتر نمیرین؟  مگه ام بگم وقتی شما مریض میشینوخمی )40 ( دقیقه.همین .آره، واقعا که زیاد میگن. استاد:
اصلا هم  ،میشن، صاحب تخصص میشن نچرا در زمینه ي مباحث شرعی و دینی و فقهی همه یهویی صاحب ف

 استم به این برسم. وخحرف من اینه، یعنی می .بهش علم ندارند و صاحب نظر میشن

ی که خودمون اونجای ،نه دیگهپاسخ: تبعیت کنیم یا باید بکنیم؟ جایی که شرایط تحصیل علم است نباید  :سوال
قلید اگر نتونستیم باید ت باید دنبال اون باشیم، ، اونجاوهمیعلم نه  ،علم قطعی ،می تونیم علم به دست بیاریم

  .بکنیم



مم. چیه؟ نمی فهمنظورتون پاسخ: میگه وقتی در جمله جارومجرور یا قیود دیگر نداریم فعل رو عام میگن؟  :سوال

 .بله. خطاب به هر نفس سالم انسانیه هست. عام "لاتقَفُ". فقط به قیود اطرافش نیست ،عام یا خاص بودن قید
 من فکر کنم منظورتون اینه. 

 .سته هاي ورود علمورده؟ آهان احسنت دریچهآگوش و چشم و قلب  "لاتَقفُ "چرا بعد از  ،بعد به نظر شما

هاي تیو دریاف ا رو با سمع، دیدنی ها رو با بصرشنیدنی ه .کنیدتون دریافت میشما از طریق چشم و گوش و قلب
  هستن. ابزارهاي شناخت .ي مدُرکه، با قلبغیر از این رو با قوه

صري هاي ب: دریافتعین، گفته سمع و بصر؟ دوستان و نگفته اُذن را نیاورده، چرا عضو چشم و گوش ،سوال بعدي
بصیرت.  :استاد ها رو با سایر اعضاش انجام بده.فقط با چشم نیست، ممکنه یکی چشم نداشته باشه و اون دریافت

 ،میا اینکه یه حرف دیگه هم بزنی .و یا شنیدن فقط با گوش نیستاستاد:  .دیدن فقط با چشم نیستن: دوستا
ق به یک عمی ،نهایت دیدن ،عمل انتهایی چشم. تسه پذیريشنیدن و دریافت با یک پند ،عمل انتهایی گوش
تو  ،یافتنی هست. اصطلاحا تو علمی، عمقعمقتتونید بگید کنارش. پشتش بله یک اینم می .شدن منجر میشه

، یه قسمت درك ثانویه هست من سته م یه قسمتی که من ببینم این میزپزشکی ما تو مغز دو قسمت داری
ه که فهمها ولی نمیاینو می بینه ،ناراحتی روانیه، یه نه هستها کوري ثانوییبعض ست.ه فهمم که این میزمی
پس  .به این میگن کوري روانی و می بینه تشخیص نمیده که این میزه،رابعاد رو می بینه، رنگ  .سته میز این

د مال این رن کاربُای ،این ابعاد، این رنگ ،مکه من درك بکن ،اون قسمت دوم هم حتما باید باشه همراه با دیدن
  دیگه، غایت سمع و بصر. سته به اینم میگن، غایت چشم و گوش ست.ه مال اینکار ،وسیله هست

ا ها ؟ ما چندتتو بحث انواع دل هي مدرکه هست؟ یادتونیا نه؟ کلا قوه سته نجا؟ قلبه، عضو ملموسیفواد چیه ا
هاي پیاز گفتیم بهش نگاه بکنیم، لایه خارجی اسمش لایهدل داشتیم؟ یادتونه؟ این فواد کدوم لایه ش بود؟ مثل 

 .خارجبه صدور میکنه  ،، اسمش روشه صادراتسته ، لایه خارجی صدرهاي پیازهلایه .چی بود؟ صدر بود احسنت
لایه سوم چیه؟ قلب، مرکز  .یتبرا و تول .ي حبُ و بغُضهلایه دومیه چیه؟ شما که دیشب خوندین شغاف، لایه

فواد هم که کلا  ست.ه فواد ،ترو لایه چهارم درونی )45( دقیقه  .هاها و تغییر یافتندورنی و دگرگونیانقلابات 
 .سته عمقه، عمق هر چیزیه، عمق دریافته، عمق درك

ز این ا نه هرکدوم ؛نه به بروز نرسه؟ پاسخ: ممکنه میشه بیشتر توضیح بدید. منظور یعنی حب و بغض :سوال 
 ي شغاف گیر کنم نهایت میشم محب اهل بیتمن اگر فقط تو لایه .، یه کارکردي دارنیه رفتارگانه اها جدلایه

اتی درونم تر یه انقلاباگر برم یه لایه درونی .یا خداي ناکرده بغض داشته باشم یا کینه داشته باشمعلیه السلام 
یا خداي  ست)ه دوتا شق شاخه هست،هرکدوم دوتا (رخ بده یا کاملا میرم مثلا میشم شیعه یا خداي ناکرده، 

 اتارتباط تمام ، شماترینه بحث صدره، صدر یعنی خارجیدرسته؟ تو اون قسمت اول هم ک .عدو مناکرده میش
اینجا نهایت هرچیزي رو اومده مسئول قرار  .تون دارید از طریق صدر دریافت میشهبا دنیاي اطراف که خارجی

غایت یک دریافت رو شما اونجا در  يیت قلب رو که میشه فواد یعنی انتهاداده، نهایت گوش، نهایت چشم و نها



 .اینجا نمی فهمید چیه ،اونجا باهاش سروکار دارید ،به خاطر تمام لطافت روحی که اونجا باهاش مواجه اید ،آخرت
تمام وجودمون  با ،میشیم عرضهمون اونجا امتتمام قد و قبا در واقع  ،ترین حالت خودمون در آخرتما با لطیف

یه  ،هامونمون و غایت شنیدن، گوشمونهاي دیدنهاش و همهمون و تمام دیدندرسته؟ چشم .اونجا هستیم
 ش که به چی مون و تههاي انسانیها و دركفتدریا .اونم هست ،اشتیمگذجایی یه حرفی شنیدم محل ن

  .ازش سوال میشه ،نهست این ها همه مسئول ،نرسیدیم ،می تونستیم برسیم

عاقبت  ،اگر باعلم رفتیم خوبه ؛بله ش رو رفتیم؟ پاسخ: همون هایی که قفو داشتیم یعنی اونایی که دنباله :سوال
نتونیم  ،یایما بربهن سوالوکه اونجا باید بتونیم از پس ا .اگر بدون علم رفتیم اونجا سوال میشه ازش .به خیر میشیم

 .مجازات میشیم

هر دوش به چی  .ضمیرش چیه؟ هُ "عَنْهُ" .ضمیرش چیه؟ هو "انَکَ". "کُلُّ أوُلئَِکَ کاَنَ عَنْهُ مسَئُْولا " 

 یعنی کیا؟ یعنی سمع، بصر، فواد.  "کلُُّ" ."کُلُّ"میرسه؟ به 

 بیان شده.) المیزان این مباحث کامل 8و  7( در جلسات 

گفتیم نهایت شنیدن هامون، نهایت دیدن هامون، نهایت براي قوه انسانی هست. سمع و بصري که پاسخ:  :سوال
من  .کننها زبان باز میي اونو همه مون بسته میشهایی ما زبان لسانیامون، ازش سوال میشه و یه جهدرك

 .اونجا دیگه جاي انکار برام نیست یعنی امکان انکار هم برام نیست

خواسته تاکید بکنه روي ابزارهاي  ،نهست ها هم وصل به انساناونپاسخ: چرا اونها رو مسئول گفته؟  :سوال
کرد جمله خیلی طولانی میشد مثلا تو اي ا مسئول میاعضاگر میومد خود انسان رو با تک تک این  .شناخت ما

ي اون جمله اون بلاغت رو قیافه .خاطر دریافت ت مثلا مسئولیه ب خاطر دیدنت ،ه خاطر شنیدنت، به انسان ب
 )50(دقیقه رسونه. نمی

 

 "﴾37﴿ ولاَ تمَشِْ فِی الأرْضِ مَرَحاً إنَِّکَ لَنْ تخَْرِقَ الأرْضَ ولَنَْ تبَلُْغَ الجِْباَلَ طوُلا " 37آیه 

چرا کسره داره؟ متوجه شدید امروز  "لاتَمشِْ" "وَ لاتَمشِْ فى الاَرْضِ مَرَحاً"ست. ه ي بعد باز لاي نهیآیه

 .مونده که بوده حرف ناقصه توي جذم میفته و اون حرکت قبلی بوده یَدیگه، مشََ

مرَحَ یعنی چی؟ فرَح و مرَحَ  .نفر انسان کخطاب به ی ست،ه یه نفر .راه نرو "وَ لاتَمشِْ فى الاَرْضِ مرَحَاً " 

چه فرقی باهم  .، یه ذرهکنهیه ذره معنی شون فرق می یداره ولشنیدین؟ مشتق هم هستن یه حرف شون فرق 
ما یه جایی فرح خوب هم داریم،  .، یعنی هم باطل هم حقاعم هستفرح  .دارن؟ مرح شادي در باطله

، خوشحالی هایی که ممکنه مصداق باطل داشته باشه، مصداق حق حالناونا خوش "آتاهُمُ اللَّهُ بِما فَرِحینَ "
 اما مرح مطلق باطله، مرح منفیه، فرح می تونه هم مثبت باشه هم منفی.  .میگیم فرحداشته باشه بهش 



وَ " .میگه که مرح به طوري که گفتن براي باطل زیاد خوشحالی کردن است "وَ لاتَمشِْ فى الاَرْضِ مَرحَاً"

آنچه هست بزرگ بداند،  خود را بیش از ،خاطر تکبره نهی است از اینکه انسان ب"لاتَمشِْ فى الاَرضِْ مَرَحاً 
  .نتیجه ي مرح میشه تکبر، نه خودش

مون باشه ممکنه از مون باشه ممکنه از مقامممکنه این سرخوشی از جمالیعنی سرخوشی کاذب؟ پاسخ:  سوال:
از راه باطلش دارم به شما یه چیزي ، اون دست آورده باطله (خاطرش ه هایی باشه که من الان بیک دست آورده

نه  ،ي مرح میشه تکبرکنید این نتیجهو دارم نشون میدم و شما احساس تکبر میر من میدم، خوشحالیرو نشو
 .خود مرح

، چرا میگه اینجوري راه سته ترها در راه رفتن نموداري اون انحرافگه که اثر همهکنه، میدرست شد؟ نهی می 
و نشون میده، انگار آدم تو اون قدم ر خیلی خودشرفتن راهدر نرو؟ مثلا نمیگه اینجوري نشین؟ نخواب؟ چون 

اه چه جوري ر، ي داشته باشهدچه دست آور ،گذاشتنه یا مثلا حتی فاصله قدم هاش انگار بستگی داره چه جوري
، هاي بدنسازيورزش هاي خاص انجام میدنورزشبعضی ها مثالی که میزنم اونایی که حالا بلاتشبیه .بره

ان نشون بدن مثلا ما یه مدتی وخشون تاثیر میزاره، انگار میي راه رفتنهتو نحو )این نشههاي بد از برداشت(
  ست.اینا مرح ه ،سازي کار کردیمبدن

ثلا ممعمولا کسی رو که میگیم مغرور هست انگار اول با راه رفتنش میگیم تا حرف زدنش؟ پاسخ: دقیقا.  :سوال
در حالی که تو دین اسلام  .این نوع راه رفتن ،به من توجه کنید ،فتهو محکم میکوبه یا گردن رو بالا گررقدم 

یلی تاثیر این خ ،سفارش میشه که خیلی متواضعانه راه برید و خیلی سر رو بالا نگیرید، زل نزنید به طرف مقابل
به  داره میاد، یامی تونید انتقال بدید به کسی که از روبرو رو  هاشما با زل زدن، با نگاه کردن خیلی پیام .داره

ها یعنی انگار خدا داره به ما یک نشونه میده که چه جوري راه خیلی راه رفتن مهمه هست. کسی که کنارتون
 .برید که از شما احساس امنیت بکنن یا نه

م هم کنم هم خانحالا من جنسیتی نگاه نمی. رفتن راه هرگونه تبرج با ه؟ پاسخ: نمی دونم.آقایون بیشتر سوال:
نحوي راه رفتن خیلی مهمه، متواضعانه  .جدا ندونیم رو ا دچار این میشن، و ما هم دچارش هستیما، ما خودمونآق

لا اص .فاصله بزاریدکه با ها رو خیلی توصیه شده ولی قدم .و خاکسار راه رفتن خیلی مهمه )55دقیقه (راه رفتن 
هاي منظم، نظم داره، چه هاي با فاصله، قدمیکی ویژگی هاي پیغمبر که توي تورات و انجیل اومده همینه، قدم

بر هاي پیامهاي بزرگ منظم روي یه خط راه میرن، یکی از ویژگیانسان .پراکنده راه نمیرنو جوري بگم؟ آشفته 
این خیلی عجیبه که اینقدر پیامبر  .زه و منظم برمیدارههاي هم انداکه قدم ست.ه هاشي قدمدین فاصلهعهتوي 

  .هاي حتی قبل از اسلام هم اومدهتو این ویژگی خاص شده که توي کتاب

 " تَمشْیِ علََی استْحِْیاءٍ "بله  ،ي قرآن گفتنخانم زواري هم آیه



ل ي اولایه هست. معنی ي بعدياون تو لایه پاسخ: میشه گفت که منظور از مشی همون سبک زندگیه؟ :سوال
 هاي بعدي بشه. اول از راه رفتن شروع کنه بعد بره وارد لایه لفظ هست.

کدوم محل زندگی  اینکهاصلا  ؛بله همون مشی زندگی راه رفتن آدم رو تحت تاثیر قرار میده؟ پاسخ: :سوال
خود  چه میدونم ،مونواقعا محل زندگی و واقعا .این خیلی بده، به خدا .مون تاثیر میزارهکنیم انگار تو راه رفتنمی

مون ي اینا انگار در راه رفتنهمههاي علمی، غیر علمی مون، دست آوردمون با تجهیزاتش، رفتارمون، شغلخونه
 برامون تکبر میاره. ،این خیلی خطرناك میشه ،تاثیر میزاره

ر از بزرگ کبِ ست.ه ل کِبرعُفَببین تکبر باب تَ .تکبر نیست ،وقار نهوقار هم تکبر حساب میشه؟ پاسخ:  :سوال
اما کبریا براي ما چون واقعیت نداره ما بزرگ  .کبریا فقط براي خدا برازنده هست چون واقعا همینه. نمایی میاد

 .خاطر همین از باب تفعل استفاده میکنه که معمولا اون صفت اصلی نیسته ب .نیستیم، واقعا این بزرگی رو نداریم
ما  ی رواین بزرگ رو، این تکبر .خاطر همین میگه تکبره ب .صفت اصلی نیست ،باب تفعل کمک میکنه همیشه

و رنگاه کنید به من، من این جمال  .ایم جلب توجه هم بکنیموولی نشونش میدیم و یه جوري میخ ،نداریم واقعا
انگار اینا همه  ست، این لباسم،ه من محل زندگیو دارم این قیافه رو دارم این خونه رو دارم ایردارم من این مقام 

ی خیلی از علما و خیل که به من نگاه کنید و راه رفتن هم به تبع اون. نمید ههی نشون ندارن به شما هی کد مید
شناخت همون آخر مجلس ا رو نمیهاگر کسی اون .دشدناصلا شناخته نمی دشدناز بزرگان وارد یک مجلس می

ن فهمن ایکسی که از در وارد میشه می ،در حالی که الان نه .هاي عاديلباس ، خیلیمتواضعنشستن خیلی می
 .متاسفانه ،صحبت بکنهخواد بره میاد رو منبر بره مثلا وخطرف این همونی که مثلا می

  .بله ،ذائقه ها عوض شده هم عوض شده؟ پاسخ:ذائقه  سوال:

 شهنتیجست؟ پاسخ: ه فروشیو فخر رحانه همون تکبرمجموع همون مشی مَ ،واقع میشه گفت میگن که در سوال:
 .صفت به کار میبرن اینفعلُ، تفاعلُ معمولا براي باب تَ هست. تکبر و تفاخر ،ي مرحعرض کردم دیگه، نتیجه

ي که به منظور اظهار اژست و قیافه اینیه کنایه هست،  "إنَِّک لَن تخْرِقَ الاَرْض وَ لنَ تَبلْغَُ الجْباَلَ طولاً "

 )60(دقیقه  تو اصلا این نیستی که داري نشون میدي ست.ه عظمت به خودت میگیري یه وهم وقدرت و نیرو 
ه فکر کرده که ی ،خیال تو .کنیم کسی هستیممون فکر میما تو خیال .سته ي خیالیه وهمه، در واقع بروز قوه

قواره به  تونی از لحاظ قد ونمی ،بعد میگه تو نمی تونی زمین رو بشکافی .کسی هستی که باید بهت توجه بکنن
داره به ما یه کنایه میزنه، هرچقدر هم بزرگ باشیم فلانی باشیم دست آوردهاي مثلا مهمی داشته  ،کوه برسی

 که نمی تونیم بشکافیم.  رو زمین ،باشیم، زمین که در برابر ما سخته

  .همانا توپاسخ:  چی میشه؟ "إنَِّک" :سوال



 میگه چرا نباید این کار رو بکنی؟ چرا  .تعلیل اونه پاسخ:و توضیح بده؟ راد جمله قبل وچه جوري میخنه؛  سوال:

تر نیستی، بزرگ باشی از زمین و آسمان که بزرگکه تو هرچقدر هم چون که ؟ " مَرَحاً  الاَرضِْ  فى لاتَمشِْ وَ"
 هم خلق کرده پس اینجا تکبر و تفاخر جایی نداره. توتر از عظمتتر نیستی، خدا موجودات با با عظمت

 

 " ﴾38﴿ کُلُّ ذلَِکَ کاَنَ سیَئُِّهُ عِندَْ ربَِّکَ مکَرُْوهاً"38آیه 

هرچی تا الان گفت  .احسنتبه همه اونایی که گفت. چیه؟  ذلَکَِ رو به چی بر گردونیم؟ مرجع این  "ذلَکَِ"این 

همه ي واجبات و  "کلُّ ذلَکِ " یعنی از این سیاق هر چی دستورات نهی و امر داشتیم همه رو داره میگه

ش یعنی هرچی که هست تا الان گفتیم گناه .احسنت .محرمات؟ با نواهی .واجبات با چی بود؟ با اوامر .محرمات
نه  .اهخدا اونو نخواسته، مکروهه نه اینکه مثلا کراهت فقهیانجام ندادنش نزد خداوند کراهت داره، مکروهه، 

 ، خدا دوست نداره.سته مکروه فقهی نیست، براي خدا ناخوشایند

 

وماً ذلَکَِ مِمَّا أوَْحىَ إِلیَکَْ ربَُّکَ مِنَ الحِْکْمَۀِ ولاَ تجَْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلهَاً آخَرَ فَتلُْقَى فِی جهَنََّمَ ملَُ " 39آیه 

 "﴾39﴿ مدَْحُوراً

ي همه .هاي سیاقهگفتیم این تمام جمع بندي "کْمَۀِ أَوحْىَ إلِیَکْ ربَُّک مِنَ الحِ ذلَکِ مِمَّا  "و آیه آخر سیاق 

مت به پیامبره، از حک "ربکَ الیکَ " هست. دگار تو، این کاف کیه؟ پیامبررهایی بود که پرواین تکالیف حکمت

 .تو وحی کرده

البته نهی از  ست.ه لاي نهی "لا تجَْعلَْ " "وَ لاتجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلهَاً ءاَخَرَ فَتلُْقَى فى جهََنَّمَ ملَُوماً مَّدْحُوراً" 

؟ فاي جوابه، چون بعد از فعل نهی اومده، میفتی داخل " فَتلُْقَى" چیه اینجا فا .هاي اجتماعبریم تو لایه ،پیغمبر

  .جهنم

 ش دیگه یعنی سرزنش، ملوم آنوقت میشه اسم مفعولسرزنش .احسنت .ز چه ریشه ایه؟ لومیعنی چی؟ ا "ملَُوم"

 .اینجا گفتن ،سرزنش شده .احسنت .شونده

شما اگر خدایی غیر از  .معنی؟ طرد شده، رانده شده، اینم اسم مفعوله .چیه؟ از چه ریشه ایه؟ دحََرَ "مَّدْحُور"

، تسه ش شرك قائل بشین، هم سرزنش شده هستید در آخرت، خیلی حس بديخداي یگانه رو بپرستین برا
 خب این از این سیاق.. رانده شده اید و هم سته معنوي هايعذاباین  ،هاعلاوه بر عذابیعنی 

یه کسی علم پاسخ:  که اینجا از حکمت خدا صحبت می کنه نه از علم خدا؟ حکمت با علم چه فرقی داره :سوال
سرشار از انواع علومه، اقیانوسیه براي مثلا علم زیادي داره،  ؟و متوجه میشیدقش راینو فر ،ندارهداره حکمت 



تن گفي استفاده از علم را میگن حکمت. مثلا قدیم به طبیب میهخودش، حکمت نداره، حکمت یعنی چی؟ نحو
اهی رو چه جوري حالا دونسته مثلا چه نوع گیگفتن حکیم چون دقیقا میهاي قدیمی میحکیم، به پزشک

ص هم تشخیرا ش گفتن حکیم. یعنی درست و غلط علمبهش می .درست کنه بده به مریض  )65( دقیقه جوشونده
 .ور ي استفاده شمیداد و نحوه

 .. یه بحث روایتی هم من بگمباشه ي اسراء تا اینجا تا سر سیاقسوره

  .هاي خاصی ندارهخیلی روایت

 .بله ؟ پاسخ:علامه خیلی بحث مفصلی کردن "لَیسَْ لَکَ بِهِ علِمٌْ  لا تَقفُْ ما "توي اون قسمت آیه :سوال

مه ي بحث لازاین عصاره و چکیده .بود ظریفشون خیلی یعنی من دیشب داشتم میخوندم خیلی مباحث سوال:
ت. هس یه بحث فقهی پاسخ:شک، ظن و وهم و اینها رو ظاهرا ایشون اشاره داشتن بهش؟  فقربه اصطلاح مسئله 

ه؟ ن رحال اعتماد بکنیم یاه حجیت ظن بود، که آیا ما به ظن و گمان به؛ بله ست،ه یه خورده سنگینمن دیدم 
ها هم بحث زهمعمولا تو حو و این کاملا بحث فقهی و اصولیه، حجیت ظن بود کاملا یه بحث فقهی و اصولیه

عیت قطیه یک علمیت و  میشه که ما جایی میتونیم به ظن و گمان اعتماد بکنیم که این ظن و گمان براي ما
هم رو  اون میتونه ظن ،یاي نسبی میگیره که این علمی خود ببینید .یا قطعیه سته مون یا علمیهعدلما  .بیارن

بحث  و توي بحث حجیت ظواهر هست. که نود درصدگمانی  یعنی ظنی که نود درصدها ه،توش در نظر بگیر
 .تو فقه کاملا بررسی میکنه. من عمدا اینو بازش نکردم ه.حجیت ظن این مباحث رو باز میکن

هاي معصومین آیا براي ما صددرصد قطعیه؟ یا نود درصده؟ بگید اینو؟ ، صحبتهاي معصومین رومثلا صحبت 
: دوستان .عصمت مطلق دارند. صده یا نوده؟ حالا من نود رو همینجوريصده یا نوده؟ مثلا صحبت معصومین که 

صدي داره. تنها درمون رسیده قطعیت صددونید که الان چیزي که دستشما از کجا می . استاد: نود هست.صده
مون اي که تا الان به دستیم قرآنه، غیر از قرآن ما راجع به هیچ نوشتههست چیزي که راجع بهش صددرصد

 هست. مون نودمون و گمانولی ظن .رسیده ما صددرصد نداریم

اسخ: پ؟ دلالهالسند و قطعیُ الها میگن ظنیُ بعضی که سته ببخشید خانم نوروزي این همون مباحث فقه :سوال
 صدور.ال. دقیقا. قطعی بله

دلاله یعنی همین السند و قطعی الو بعضی جاها ظنی  هست سندالو قطعی  دلالهالبعضی جاها قطعی  سوال:
خیلی اشاره کوتاه کرده و گذاشته که یعنی شما  علامه ؛بله ؟ پاسخ:که به اصطلاح علامه میگن سته فقهمباحث 

 حالا من خیلی کلی الان بگم.  .ترسیدمکردم میدر حالی که گفتم بازش می .اینا رو میدونید دیگه

 وپنج هم حتی درصد براشاز هفتاد تا نود، نودیعنی ، سته علم صده، علمی نود ببینید یه علم داریم یه علمی
اده ي قرآن استفآیه از مگر اینکه سته ها یا اصلا دلایل عصمت مطلق معصومین نودخب، الان روایت .قائل میشن

؟ کنیمخاطر همین اگر حدیثی دیدیم از لحاظ محتوا مشکل داره چکار میه ب .بکنیم. تنها مدرك صد ما قرآنه



 .بین علما و فقها هست هاییچالشیه  اینا .کنیمش میم به قرآن. اگر با قرآن هماهنگ بود قبولکنیعرضه می

ا دلائل حدیثی که نخونه با متن قرآن ب .هو الی جدال فضل .ید به دیواربوکوگرنه ب: بله اینجا خیلی قشنگ گفتن
 مون میرسه نودکه از معصومین دستاي دلایل و ادله ،هاروایت هست. پس نود .باید کنارش گذاشت ،قطعی ما

، غیر از قرآن ما هیچ منبع صدي نداریم. بعضی اومدن احادیث متواتر که دو، سه تا بیشتر نیست هم کنار سته
اینجاست که ظن وارد میشه، ظن و گمان نود به  د.هم جدا کردن رو ها اونبعضی )70دقیقه (د. دادن قرآن قرار

 خاطر همین من نخواستم واردشه ب .اینا رو باید جدا بکنیم ؟گیرین چی میگمنه ظن و گمان زیر شصت. می ،بالا
ش توي این سطح بزرگ یه خورده خطرناکه، گیج کننده هست. خب بریم. بشم یه خورده باز کردنش و تفصیل

 اگر مشکلی نیست بریم سراغ بحث دوم. 

 

 وَ الآْخِرةَِ  ایالدنُّْ یالسلام فِ هیعل نِیباِلحْسَُ هایاجعْلَْناِ عِندْكََ وجَِ اللهَُّمَّ

 

 

 


